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 از تعدد دستگاه ها تا ضرورت حکمرانی یکپارچه
ایران عضو ســازمان تجارت جهانی نیســت و بنابراین این مقررات 

ادامـه از 
صفحه

اول
برای کشــور ما تعهد حقوقی ناشی از عضویت ایجاد نمی کند؛ اما 
ایــن تفــاوت حقوقی مانــع اســتفاده از تجربه و اســتانداردهای 
بین المللی برای اصلاح نظام تجاری کشور نیست. در همین زمینه، 
توصیه شــماره ۳۳ کمیســیون اقتصــادی ســازمان ملل متحد بــرای اروپا 
(UNECE) دربــاره «پنجره واحد» یک اصل ســاده اما بســیار مهم را مطرح 
می کند: فعال اقتصادی باید بتواند اطلاعات و اســناد استاندارد مورد نیاز برای 
واردات، صــادرات و ترانزیــت را از یــک نقطــه واحد ارائه کنــد و در محیط 
الکترونیکی، اصل بر این باشد که هر داده فقط یک بار ارائه شود. دستگاه های 
دولتــی نیز باید کنترل های خود را از طریق این ســازوکار هماهنگ کنند. نکته 
مهم همین جاســت. پنجره واحد صرفا به معنای تبدیــل فرم کاغذی به فرم 
الکترونیکی نیســت. اگر تاجر همچنان مجبور باشد اطلاعات مشابه را در چند 
سامانه وارد کند و منتظر تصمیم جداگانه چند دستگاه بماند، ما فرایند قدیمی 
را دیجیتالی کرده ایم، نه اینکه آن را اصلاح کرده باشــیم. سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی (OECD) نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۵ خود از وضعیت تسهیل 
تجارت در ۱۶۳ اقتصاد جهان، بر اهمیت هماهنگی میان دســتگاه های مرزی، 
دیجیتالی شــدن فرایندها و کاهش فاصله میان مقررات و اجرای عملی آنها 
تأکید کرده اســت و نشان می دهد همکاری میان دســتگاه های مرزی یکی از 
مهم ترین حوزه های پیشرفت در تسهیل تجارت بوده، اما همچنان از حوزه هایی 
اســت که بیشترین ظرفیت برای بهبود را دارد. این گزارش همچنین به فاصله 
میان ایجاد چارچوب های قانونی و اجرای واقعی آنها، به ویژه در اتوماسیون و 
هماهنگی فرایندها توجه می کند. این تجربه ها یک پیام روشــن دارند: هدف، 

کاهش نظارت نیست؛ هدف، نظارت مؤثرتر با هزینه و زمان کمتر است.
چه باید کرد؟

نخستین اقدام، ایجاد یک ســازوکار هماهنگی عملیاتی واحد در مرزها، با 
حفظ صلاحیت قانونی دســتگاه های تخصصی اســت. حضور چند دستگاه 
الزاما مشــکل ایجاد نمی کند؛ مشــکل زمانی آغاز می شود که هیچ ساختاری 
مســئول نتیجه نهایی فرایند نباشــد. در کنار وظایف قانونی هر دستگاه، باید 
نهادی پاســخ گوی زمان کل عبور کالا نیز وجود داشته باشد. دوم، پنجره واحد 
تجارت فرامرزی باید از سطح اتصال چند سامانه فراتر رود و به معنای واقعی 
به محل تبادل داده میان دســتگاه ها تبدیل شــود. اصل باید این باشد: یک بار 
ارائه اطلاعات، چند بار استفاده قانونی از همان اطلاعات. سوم، نظام بازرسی 
باید بیش از گذشــته بر مدیریت ریسک استوار شود. صادرکننده خوش سابقه، 
محموله کم ریسک و فعال اقتصادی شفاف نباید الزاما همان فرایندی را طی 
کند که برای یک محموله یا فعال پرریســک در نظر گرفته شــده است. منابع 
محدود دستگاه های نظارتی نیز منطقی تر اســت بر مواردی متمرکز شود که 
واقعا ریســک بیشــتری دارند. چهارم، در مواردی که چند دســتگاه باید یک 
محموله را بررسی کنند، تا حد امکان بازرسی ها باید هماهنگ و هم زمان انجام 
شود. بازکردن یک محموله برای چندمین بار نه لزوما امنیت را افزایش می دهد 
و نه کیفیت کنترل را. و پنجم، زمان باید به شــاخص رســمی عملکرد مرزها 
تبدیل شود. متوسط زمان ورود تا خروج کامیون، زمان انجام تشریفات، تعداد 
کنترل های فیزیکی و دلایل توقف های غیرمتعارف در مرزهای اصلی کشور باید 
اندازه گیری و به صورت دوره ای ارزیابی شــود. چیزی که اندازه گیری نمی شود، 

معمولا به سختی اصلاح می شود.
همه مشکلات تجارت ایران از بیرون مرزها نمی آید

سال هاســت بخش مهمی از مشــکلات تجارت خارجی ایران را با تحریم 
توضیح می دهیم و البته بخش قابل توجهی از این مشــکلات واقعا ناشــی از 
محدودیت های خارجی است. اما همین واقعیت باید انگیزه ما را برای اصلاح 
آن بخش از هزینه های تجارت که در اختیار خودمان اســت، بیشــتر کند. رفع 
تحریم در اختیار مدیر یک پایانه مرزی یا دستگاه اجرائی حوزه تجارت نیست؛ 
اما کاهش یک بازرســی تکراری، اتصال دو ســامانه، پذیرش نتیجه کنترل یک 
دستگاه توسط دســتگاه دیگر، اجرای مدیریت ریسک و کاهش چند ساعت از 
توقف غیرضروری یک کامیون، تصمیم هایی هستند که می توان در داخل کشور 
درباره آنها اقدام کرد. این اصلاحات شــاید در ظاهر به اندازه یک قرارداد بزرگ 
صادراتی خبرساز نباشــند، اما آثار آنها می تواند بسیار ماندگارتر باشد. کاهش 
زمــان عبور کالا بدون پرداخــت یارانه صادراتی و حتی بــدون تغییر نرخ ارز، 
مستقیما بخشی از هزینه تجارت را کاهش می دهد. بنابراین، بحث امروز نباید 
میان «کنترل» و «تسهیل» تعریف شود. تجارت سالم به هر دو نیاز دارد. مسئله 
واقعــی انتخاب میان کنترل پراکنده و پرهزینه و کنترل هماهنگ، هوشــمند و 
مبتنی بر ریسک است. اگر حدود ۲۳ دستگاه در فرایندهای مرزی نقش دارند، 
هدف نباید حذف وظایف ضروری آنها باشد؛ باید کاری کرد فعال اقتصادی در 
نهایت با یک نظام هماهنگ مواجه شــود، نه با ۲۳ مســیر اداری. در شرایطی 
که برای پیداکردن هر بازار صادراتی هزینه قابل توجهی صرف می شــود، نباید 
اجازه داد بازار به دلیل عاملی از دســت برود کــه امکان اصلاح آن در داخل 
کشور وجود دارد. صادرات با پیداکردن مشتری پایان نمی یابد. تازه از همان جا 
تعهد صادرکننده آغاز می شود: کالای توافق شــده، با کیفیت توافق شده، باید 
در زمان توافق شــده به دست مشتری برســد. اگر ساختار داخلی تجارت مانع 
تحقق این تعهد شود، بخشی از مزیت رقابتی کالای ایرانی پیش از عبور از مرز 

از بین رفته است.
منابع و مستندات در روزنامه شرق موجود است.

نفرین جنگ های متوسط یادداشت

یادداشتیادداشت

گرفتاری اصلی، جنگ های میانه اســت؛ نــه آن قدر بزرگ که هزینه و تلفات 
ادامـه از 
صفحه

اول
بسازند، اما نه آن قدر حیاتی که جامعه حاضر باشد بی پایان برای آنها هزینه 
بدهــد. تفاوت مهم همین جاســت: جنگ محدود از ابتــدا محدود طراحی 
می شود؛ جنگ متوسط، جنگ کوچکی است که دیگر محدود نمانده است. 
هیچ کس در واشــینگتن یک روز صبح تصمیم نگرفت جنگ ویتنام را به آن اندازه بزرگ 
کند. آن جنگ از انباشته شدن تصمیم هایی ســاخته شد که هرکدام به تنهایی محدود و 
ضروری به نظر می رســیدند: مشاوران بیشتر، نیروی بیشتر، بمباران بیشتر و تعهد بیشتر. 
ویتنــام با یک تصمیم بزرگ به جنگی بزرگ تبدیل نشــد؛ با مجموعه ای از تصمیم های 
کوچک بزرگ شد. سازوکار نفرین از همین جا آغاز می شود. حمله، پاسخ می آورد؛ پاسخ، 
تلافی می طلبد؛ تلافی، اعتبار و حیثیت را وارد محاســبات می کند و هر تصمیم، تصمیم 
بعدی را ضروری تــر جلوه می دهد. از جایی به بعد، جنگ منطق مســتقل خود را پیدا 
می کند و سیاست مداران به جای هدایت آن، درون منطق آن گرفتار می شوند. در جنگ با 
ایــران نیز یک عملیــات محدود می تواند واشــینگتن را بــا انتخابی تــازه روبه رو کند: 
عقب نشینی یا حمله دوباره. حمله دوم اهداف بیشتری می طلبد و پاسخ بعدی ممکن 
اســت پای نیروها، پایگاه ها و بازیگران منطقه ای را به میان بکشد. مأموریتی که قرار بود 
چند روز طول بکشد، به تعهدی تبدیل می شود که خروج از آن هزینه سیاسی و حیثیتی 
دارد. نفرین جنگ متوسط نه با نخستین حمله، بلکه در لحظه ای آشکار می شود که هر 

حمله، حمله بعدی را اجتناب ناپذیر نشان می دهد.

وقتی پاناما با عراق اشتباه گرفته شد
راه دیگر گرفتارشــدن، قیاس نادرســت با پیروزی های گذشته است. عملیات آمریکا 
در پاناما در ســال ۱۹۸۹ سریع و محدود بود. مانوئل نوریگا کنار گذاشته شد و واشینگتن 
بدون گرفتارشدن در جنگی طولانی صحنه را ترک کرد. تجربه هایی ازاین دست می توانند 
این تصور وسوســه انگیز را تقویت کنند که برتری نظامی قادر اســت یک بحران سیاسی 
پیچیده را نیز با ســرعت حل کند. اما عراق پاناما نبود؛ نه از نظر اندازه، نه از نظر ساختار 
جامعــه، نه از نظر شــکاف های داخلی و نه از نظر جایگاه منطقــه ای. ارتش صدام در 
چند هفته شکســت خورد و بغداد سقوط کرد، اما سقوط بغداد پایان مسئله نبود؛ آغاز 
مسئله ای تازه بود. آمریکا توانســت نظم موجود را درهم بشکند، اما نتوانست با همان 

سرعت نظمی مشروع و پایدار ایجاد کند.

قدرت تخریب، قدرت تأسیس نیست
یــک ارتش می تواند ســاختاری را در چند روز نابود کند، اما نمی تواند با موشــک و 
بمب مشــروعیت سیاســی تولید کند، اختلاف های تاریخی را از میان ببرد یا جامعه ای 
پیچیده را مطابق طرحی از پیش تعیین شــده بازسازی کند. افغانستان همین درس را به 
شکلی دیگر تکرار کرد: طالبان به سرعت از کابل کنار رفت، اما دو دهه بعد و هم زمان با 
خروج آمریکا، دوباره به قدرت بازگشت. تصاویر اهداف منهدم شده به سادگی با پیروزی 

اشــتباه گرفته می شــوند؛ حال آنکه پیروزی نظامی فقط هنگامی معنای راهبردی پیدا 
می کند که به هدفی سیاســی، روشــن و پایدار منتهی شود. فاصله میان برهم زدن نظم 
موجود و ساختن نظمی بهتر، همان شکافی است که قدرت های بزرگ بارها در آن گرفتار 
شده اند. این خطر درباره ایران نیز جدی است. ایران را نمی توان نسخه بزرگ تری از پاناما 
یا تکراری از عراق دانســت. دولت تاریخی، وسعت ســرزمینی، جمعیت، حافظه ملی، 
پیوندها و ظرفیت هــای منطقه ای و توانایی های نظامــی و اجتماعی ایران، هر طرحی 
برای یک «جنگ سریع و محدود» را با پیامدهای پیش بینی ناپذیر روبه رو می کند. آمریکا 
ممکن است بداند چه چیزی را می خواهد منهدم کند؛ اما آیا می داند پس از انهدام آن، 

چه نظمی پدید خواهد آمد؟

دام افتخار کاذب
مرحله بعدی گرفتارشــدن زمانی آغاز می شود که محاسبه منفعت جای خود را به 
حفظ حیثیت می دهد. کاپلان با تکیه بر بینش کلاســیک توســیدید به لحظه ای اشــاره 
می کند که پرسش «چه چیزی به سود ماست؟» جای خود را به این نگرانی می دهد که 
«مبادا ضعیف دیده شــویم». در چنین لحظــه ای، نمایش قدرت و حفظ اعتبار، خود به 
هدف تبدیل می شــوند. فلوجه در ســال ۲۰۰۴ نمونه ای از این وضعیت بود. کشته شدن 
چهار پیمانکار آمریکایی و نمایش تحقیرآمیز اجســاد آنان، فشــار شدیدی برای واکنش 
ایجــاد کرد. با آنکه برخی فرماندهان نســبت به پیامدهای عملیات هشــدار می دادند، 
مســئله حیثیت در واشینگتن برجسته و فلوجه به یکی از خونین ترین صحنه های جنگ 
عراق تبدیل شــد. افتخار کاذب از جایی آغاز می شــود که حفظ اعتبار از هدف سیاسی 
جدا شود. حمله نخست برای مجازات است، حمله دوم برای پاسخ، حمله بعدی برای 
حفظ بازدارندگی و حمله ای دیگر برای آنکه عقب نشــینی نشــانه ضعف تلقی نشود. 
در این نقطه، جنگ دیگر ابزار سیاســت نیست؛ سیاســت به اسارت جنگ درمی آید. اما 
حیثیتی شدن جنگ فقط زمانی خطرناک نیست که واکنش ها را تشدید کند. خطر بزرگ تر 
آن اســت که قدرت مهاجم، هم زمان جامعه ای را که با آن روبه روســت نیز نادرســت 

بفهمد.

ایران را فقط از روی نقشه نمی توان دید
کاپلان یکی از سرچشــمه های جنگ های متوسط را بدفهمی جامعه ای می داند که 
قرار اســت در آن مداخله شــود. او با ارجاع به باربارا تاکمن یادآوری می کند آمریکا در 
ویتنام بیش از اندازه اســیر طرح هــای کلان ژئوپلیتیک بود و کمتر به تاریخ و ملی گرایی 
ویتنامی توجه کرد. در عراق نیز پیچیدگی های جامعه و هشــدار کارشناســان منطقه ای 
به اندازه کافی جدی گرفته نشــد. هشدار کاپلان را می توان یک گام فراتر برد: خطر فقط 
در توان یا ناتوانی آمریکا برای شکســت دادن طرف مقابل نیســت؛ در پیامدهایی است 
که پس از نخســتین حمله دیگر لزوما در اختیار واشــینگتن نخواهد بود. اگر بخشی از 
محاسبه واشینگتن بر این فرض استوار باشد که فشار نظامی به دگرگونی سریع سیاسی 

یا فروپاشــی ســاختار قدرت می انجامد، تجربه تاریخی دلیل کافی برای احتیاط فراهم 
می کند. ایران فقط مجموعه ای از تأسیسات، پایگاه ها و اهداف نظامی نیست و نارضایتی 
داخلی را نیز نمی توان خودبه خود به اســتقبال از مداخله خارجی ترجمه کرد. فشــار 
بیرونی می تواند، دســت کم در کوتاه مدت، بخشی از شکاف های داخلی را تحت الشعاع 
قرار دهد و احســاس ملی را فعال کند؛ هرچند دامنه و دوام چنین واکنشی را نمی توان 
از پیش با قطعیت تعیین کرد. آنچه روی نقشــه دیده نمی شــود، ممکن اســت مهم تر 
از چیزی باشــد که روی نقشه دیده می شود. روی نقشــه می توان تأسیسات، پایگاه ها و 
مســیرهای عملیاتی را مشخص کرد؛ اما حافظه تاریخی، غرور ملی، ترس، خشم و رفتار 
جامعه روی نقشــه دیده نمی شــوند. اگر ایران تسلیم نشد چه خواهد شد؟ اگر پاسخ ها 
ادامه یافت چه؟ اگر درگیری به دیگر نقاط منطقه کشــیده شد چه؟ و اگر حملات اولیه 
به هدف سیاســی موردنظر نرسید، مرحله بعدی چیست؟ اینها پرسش هایی نیستند که 

پس از آغاز جنگ باید مطرح شوند.

روز بعد از حمله
تمام بحث را می توان در چند پرســش راهبردی خلاصه کرد: منفعت حیاتی آمریکا 
چیســت؟ هدف سیاسی جنگ کجاســت؟ حمایت عمومی تا چه زمانی دوام می آورد؟ 
و مهم تر از همه، راه خروج چیســت؟ روز نخســت جنگ معمولا ساده تر است. تصاویر 
حملات دقیق منتشر می شــوند، اهداف منهدم شده فهرست می شوند و زبان پیروزی بر 
فضای عمومی غلبه می کند. آزمون واقعی از روز بعد آغاز می شــود؛ زمانی که معلوم 
می شــود تخریب اهداف نظامی لزوما به تغییر رفتار سیاســی طرف مقابل منجر نشده 
اســت. جنگ بــا ایران بی تردید بــرای ایران نیز هزینه های ســنگینی دارد. زیرســاخت، 
ســرمایه گذاری، تجارت، گردشــگری، امــکان برنامه ریزی و زندگــی روزمره در معرض 
فرســایش قرار می گیرند. اما موضوع این یادداشت ســنجش میزان آسیب پذیری ایران 
نیست. پرسش این اســت که آیا واردکردن خسارت به ایران، آمریکا را به هدف سیاسی 
روشــنی می رساند یا واشــینگتن را وارد چرخه ای از حمله، پاسخ، تشدید و تعهد بیشتر 
می کند. تجربه ویتنام، عراق و افغانســتان نشــان می دهد قدرتی کــه روز آغاز جنگ را 
انتخاب می کند، لزوما صاحب روز پایان آن نیست. جنگ با ایران نیز می تواند برای آمریکا 
با نمایش قدرت آغاز شــود، اما با فرســایش قدرت ادامه یابد: نه ایران تسلیم شود، نه 
هدف سیاسی تحقق یابد و نه خروج بدون پرداخت هزینه ای تازه ممکن باشد. اینجاست 
که تجربه بیزانس دوباره معنا پیدا می کند. بلوغ قدرت فقط در دانستن چگونه جنگیدن 
نیســت؛ در دانستن چگونه محدودکردن جنگ، چگونه پایان دادن به آن و گاهی چگونه 
واردنشــدن به آن است. تاریخ، قدرت ها را با نخستین موشک داوری نمی کند؛ با جهانی 

داوری می کند که پس از آخرین موشک باقی می ماند.
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هرگونه اختلال در تنگه ها، بنادر، خطوط کشتیرانی و زیرساخت های صادراتی 
ادامـه از 
صفحه

اول
می تواند هزینه تجارت را افزایش داده و موجب انتقال ســریع شــوک از یک 
منطقه به مناطق دیگر شــود. این وضعیت به ویژه برای کشورهای واردکننده 

غذا که ذخایر داخلی محدودی دارند، خطرناک است.
۴. بحران کود؛ عنصر پیش بینی نشده امنیت غذایی

یکی از مهم ترین پیامدهای جنگ و اختلالات ژئوپلیتیکی اخیر در تنگه هرمز، افزایش 
هزینه و کاهش دسترسی به کودهای شیمیایی است. تولید کودهای نیتروژنه به شدت به 
گاز طبیعی وابسته است؛ هم به  عنوان ماده خام اولیه و  هم تأمین انرژی به منظور فراوری. 
بنابراین هرگونه افزایش قیمت انرژی یا اختلال در عرضه گاز می تواند مستقیم هزینه تولید 
کود را به شــدت افزایش دهد. در شرایط کنونی، اختلال در مسیرهای تجاری و محدودیت 
صادرات برخی کشورها، بازار کود را شکننده تر کرده است. این مسئله اهمیت زیادی دارد، 
زیرا کشــاورزان در برابــر افزایش قیمت کود ناچارند یکی از چند گزینه دشــوار را انتخاب 
کنند: کاهش مصرف کود، تغییر الگوی کشت، کاهش بهره وری و سطح زیرکشت یا تحمل 
افزایش هزینه تولید. کاهش مصرف کود در کوتاه مدت ممکن است هزینه تولید را کاهش 
دهد، اما در میان مدت می تواند عملکرد محصولات را پایین بیاورد و عرضه جهانی غذا را 
محدود کند. به همین دلیل، بازار کود را باید یکی از شــاخص های پیش نگر امنیت غذایی 

جهان در سال زراعی آینده دانست.
۵. بحران غلات، خوراک دام و روغن های نباتی

اثرات ایــن تحولات فقط به گنــدم و برنج محدود نمی شــود. کاهش تولید ذرت 
در اروپــا، افزایش نیاز بــه واردات و رقابت بیشــتر برای منابع خــوراک دام می تواند 
هزینه تولید گوشــت، شــیر و تخم  مرغ را نیز افزایش دهد. بــازار دانه های روغنی نیز 
تحــت تأثیر مجموعه ای از عوامل اقلیمی و تجاری قــرار دارد. افزایش واردات روغن 
ســویا و روغن پالم توســط هند در ماه های اخیر نشــان دهنده تلاش کشورهای بزرگ 
مصرف کننده برای تقویت ذخایر و پوشــش ریســک آینده اســت. چنیــن رفتارهایی 
می توانــد خود به افزایش تقاضای جهانی و تشــدید نوســان قیمت ها منجر شــود. 
از ســوی دیگر، پیوند روزافــزون و تنگاتنگ  بــازار مواد غذایی با بــازار انرژی اهمیت 
بیشتری پیدا کرده اســت. افزایش قیمت نفت می تواند هم هزینه حمل ونقل و تولید 
کشاورزی را بالا ببرد و هم تقاضا برای سوخت های زیستی (بیوفیول) را افزایش دهد؛ 
در نتیجــه رقابت میان «غذا برای انســان» و «محصول برای انــرژی» دوباره می تواند

تشدید شود.

۶. انتقال شوک ها از بازار به سفره مردم
مهم ترین نگرانی امنیت غذایی در ســال زراعی آینده فقط میزان تولید جهانی نیست، 
بلکه قابلیت دسترسی فیزیکی و اقتصادی مردم به غذاست. افزایش قیمت مواد غذایی 
معمولا بیشــترین فشــار را بر خانوارهای کم درآمد وارد می کند، زیرا سهم غذا از مخارج 
آنان بالاتر است. در کشورهای فقیر و واردکننده، افزایش هم زمان قیمت غذا، انرژی و کود 
می تواند یک چرخه خطرناک ایجــاد کند: هزینه تولید بالا می رود، قیمت واردات افزایش 
می یابد، قدرت خرید کاهش پیدا می کند و در نهایت ســوءتغذیه و فقر تشــدید می شود. 
به همین دلیل، ممکن اســت نه تنها ایران، بلکه جهان با وضعیتی مواجه شود که از نظر 
فیزیکی غذای کافی در بازار جهانی وجود داشته باشد، اما دسترسی اقتصادی و جغرافیایی 

به غذا برای بخش هایی از جمعیت دشوارتر شود.
۷. آسیب پذیری کشورهای واردکننده

در ســال زراعی پیش رو، کشورهایی که وابســتگی زیادی به واردات گندم، ذرت، برنج، 
روغــن نباتی و کود دارند، در معرض ریســک بیشــتری قرار خواهند داشــت. با توجه به 
وابستگی و ارزش اقلام وارداتی ایران به  ویژه درباره روغن و نهاده های دامی و  غذای طیور 
پیش بینی این موضوع به شــدت اهمیت دارد. اقدام عجیب عربســتان سعودی در خرید 
۵۳۵ هزار تن گندم برای تحویل در ماه های نوامبر و دســامبر و تلاش برای کاهش ریسک 
حمل ونقل در مسیرهای پرتنش، نمونه ای از رفتار احتیاطی کشورهای واردکننده است. این 
کشورها به تدریج از مدل «خرید براساس قیمت» به سمت «خرید براساس امنیت عرضه» 
حرکــت می کنند. این تغییر رفتار می توانــد خود به افزایش رقابت بــرای خرید، افزایش 

ذخیره سازی و در برخی مقاطع افزایش انفجاری قیمت های جهانی منجر شود.
۸. از امنیت غذایی به امنیت زنجیره غذایی

تحولات کنونی نشان می دهد مفهوم امنیت غذایی دیگر نمی تواند فقط بر میزان تولید 
و ذخایر تمرکز داشته باشد. امنیت غذایی امروز به مجموعه ای از عوامل وابسته است: آب، 
انرژی، کود، بذر، حمل ونقل، بنادر، تجارت، ذخایر راهبردی، ثبات سیاسی و توان اقتصادی 
خانوارها. به بیان دیگر، امنیت غذایی تابعی از امنیت کل زنجیره غذاســت. اگر آب وجود 
داشته باشد ولی کود گران شود، تولید کاهش می یابد. اگر محصول تولید شود ولی مسیر 
صادرات ناامن باشــد، بازار دچار کمبود می شود. اگر غذا وارد شود ولی قیمت انرژی و ارز 

افزایش یابد، مصرف کننده قادر به خرید آن نخواهد بود.
کلام آخر و چشم انداز

چشم انداز سال زراعی جدید را نمی توان با یک پیش بینی ساده از «افزایش» یا «کاهش» 

قیمت غذای جهانی توصیف کرد. ویژگی اصلی این دوره در ســطح جهان، افزایش شدید 
نوسان و کاهش قدرت و قابلیت پیش بینی بازار جهانی غذا خواهد بود. بدیهی است ایران 
بیشترین مواجهه را با نوســانات اقلیمی، بازار و قیمت ها در دوره پیش رو خواهد داشت. 
در ســطح جهانی سه ریســک اصلی در هم تنیده اند: اقلیم نامطمئن، ژئوپلیتیک پرتنش 
و افزایش هزینه انرژی و نهاده ها. ترکیب و اثر افزایشــی این سه عامل می تواند در صورت 
وقوع شــوک های جدید، بازار گندم، ذرت، برنج، روغن های نباتی و خوراک دام را به سرعت 

تحت تأثیر قرار دهد.
اما در ایران تنش ژئوپلیتیک، محاصره و تحریم ها اصلی ترین نگرانی است. هرچند 
امنیت مواد غذایی در زمینه سبزی و صیفی و میوه در ایران به دلیل توان و تنوع تولیدات 
داخلی وضعیت مطلوبی دارد و در بخش غلات نگرانی جدی از تولید داخلی و واردات 
غــلات وجود ندارد، اما نگرانی اصلی در ناامنی زنجیره تولیدات دامی اســت و شــاید 
آسیب پذیرترین حلقه امنیت غذایی ایران در ماه های پیش رو باشد. از این منظر، مهم ترین 
توصیه برای سیاست گذاران بخش کشاورزی و غذا در کشور آن است که امنیت غذایی 
را نباید صرفا با مقایسه میزان تولید داخلی، واردات یا حجم ذخایر سنجید. باید هم زمان 
بر تنوع منابع واردات، ذخایر راهبردی، امنیت و کثرت مسیرهای تجاری، دسترسی پایدار 
به کود و انرژی، مدیریت آب، سازگاری اقلیمی کشاورزی و حمایت هدفمند از گروه های 
آســیب پذیر و کشــاورزان خرد تمرکز کنند. کاهش ضایعات تولید و تلفات مصرف در 
شرایط بحرانی از اهمیت زیادی برخودار است، به  ویژه در شرایط جنگی زیرساخت های 
انرژی و ترانسپورت مختل می شود، بازار مصرف و تقاضا کاهش یافته و  حجم ضایعات 
به شدت افزایش می یابد. تجربه کوید در بسیاری از کشورها نشان داد تقویت شبکه های 
توزیع مجازی مواد غذایی در کاهش ریســک در توزیع و تلفات مواد غذایی بسیار مؤثر 
اســت. جایگزینی برخی از اقــلام نهاده های دامی و تغییر در اقــلام جیره دام و طیور 
هرچند در کوتاه مدت دشــوار و پرریســک خواهــد بود اما دامنه تــاب آوری را افزایش 
می دهد. آمادگی کامل و پیشگیری در قبال پدیده ال نینو و عوارض و پتانسیل آن در فصل 
زراعی پیش رو نیز بســیار مهم و ضروری است تا از مخاطرات به  عنوان فرصت ذخیره 
منابع آب بهره گرفته شود. هشدار اصلی تحولات اخیر این است که گرما، خشک سالی، 
ســیل و جنگ دیگر بحران هایی جدید و جدا از یکدیگر نیســتند، بلکه به شــوک هایی 
درهم تنیده تبدیل شــده اند کــه می توانند از مزرعه آغاز شــوند، از مرزهــا و بازارهای 
جهانــی عبور کنند و در نهایت ســفره خانوارها را کوچک تر و امنیت ملی کشــورها را 

شکننده کند.

مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی در نظــر دارد مجموعــه ورزشــی را از طریــق مزایــده عمومــی اجــاره دهــد. متقاضیــان مــی تواننــد تــا ســاعت ۱٤ روز چهارشــنبه مــورخ  
۱٤۰٥/۰٦/۲٥ پیشــنهادات خــود را بــه صــورت پاکــت در بســته بــه دفتــر مرکــزی جهــاد دانشــگاهی واقــع در تهــران، خیابــان انقــلاب اســلامی، روبــروی درب اصلــی دانشــگاه تهــران، 

ــد.  ــال نماین ــتی ۱۳۱٤۷٤٤٥۱۳ ارس ــد پس ــی ، ک ــور مال ــگاهی ، اداره کل ام ــاد دانش ــاختمان جه ــلاک ۱۲۷۰، س پ

 مجموعــه ورزشــی بــه صــورت دو بــاب ســوله مجــزا بــا اتصــال لابــی دو طبقــه بــا اســکلت فلــزی، نمــای ســوله هــا آجرنمــا و لابــی از ســنگ بــه همــراه محوطــه ســازی ورودی (در مجمــوع 
بــه مســاحت حــدود ٤٥۰۰ متــر مربــع و موتورخانــه اســتخر ۱۷۰ متــر مربع) شــامل:  

۱- سالن ورزشی به مساحت حدود ۱٥۰۰ متر مربع با امکان ورزشهای فوتسال، والیبال، بسکتبال، دوباب رختکن، سرویس بهداشتی 
۲- اســتخر سرپوشــیده مجهــز بــه ســونای بخــار، ســونای خشــک، جکــوزی، حوضچــه آب ســرد و اســتخر کــودکان، دو بــاب رختکــن، ســرویس بهداشــتی در دو طــرف بــه همراه محــل دوش 

ورودی بــه اســتخر بــه مســاحت حــدود ۲۰۰۰ متــر مربع  
۳- ساختمان لابی ورودی در دو طبقه به مساحت حدود ٤۰۰ متر مربع شامل کفشداری ورودی، اتاق مدیریت، فضای لابی ورودی، بوفه، آبدارخانه و سرویسهای بهداشتی  

٤- سالن مجهز بدنسازی و بیلیارد به متراژ حدود ٤۰۰ مترمربع  
٥- موتورخانه اختصاصی مجموعه ورزشی با کلیه تجهیزات مربوطه(۱۷۰ متر مربع).  

قیمت پایه: اجاره ماهیانه مجموعه ورزشی  ۳/٥۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( معادل سیصد و پنجاه میلیون تومان)  
 اســتان البــرز، کیلومتــر ٥ اتوبــان کــرج – قزویــن، خروجــی کمالشــهر، میــدان علــم و فنــاوری، انتهــای خیابــان شــهدای جهــاد دانشــگاهی مجتمــع تحقیقاتی 

ــگاهی  ــهدای جهاد دانش ش
    ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی معتبــر بــه میــزان ٥ درصــد قیمــت پایــه (معــادل ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریــال) جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت.  ضمانتنامــه به 

نــام جهــاد دانشــگاهی بــا شناســه ملــی ۱٤۰۰۱۹۰٦۰۰۱ در پاکــت دربســته تحویــل گردد.  
در صــورت برنــده نشــدن در مزایــده، حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه ضمانــت نامــه بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده مســترد خواهــد شــد و ضمانتنامــه بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده 
برنــده شــرکت در مزایــده (نفــر اول) کــه ظــرف یــک هفتــه پــس از اعــلام نتیجــه مزایــده حاضــر بــه تنظیــم قــرارداد یــا انجــام معاملــه نباشــد بــه نفــع جهــاد دانشــگاهی ضبــط مــی شــود. 

به منظور هماهنگی و کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۳٤۷٦٤۰٤۰-۰۲٦ داخلی ۱۱۳ و شماره ۰۹۳٥۲۸۰٥٤۰۲ تماس حاصل فرمایید.

مدرک فارغ  التحصیلی اینجانب  فرزند محمد مهدی، به 
شماره شناسنامه ۱۴۴۳۲ صادره از مشهد، مقطع کارشناسی، صادره از 

واحد دانشگاهی فردوسی مشهد دوره تحصیلات دانشکده مهندسی در 
رشته مهندسی مکانیک با شماره ۱۵۱۶۹۰/د  مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می  شود اصل مدرک را به  واحد دانشگاهی 
فردوسی مشهد  ارسال نماید.

 پروانه بهره برداری شرکت تولید فرآورده های غذایی
 با شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۰۰۴۸۲ به شماره  
 ۲۹۲۲۳/۱۴۰۰ و تاریخ ثبت ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به شناسه

 کسب و کار ۳۳۹۹۱۸۰۲۸۰۲۵ و تاریخ بهره برداری 
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۳در تاریخ  ۱۴۰۴/۱۲/۱۰مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
 برگ سبز خودرو پژو۲۰٦ سفید مدل ۱۳۸۷ 

 به شماره پلاک ۲۱ایران ۹۲۳ب٥٤ 
باکد ملی ٥٥٦۰۰۷۷۲۲٤   به نام 
در ۱٤۰٥/۰٦/۰۱ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

  EX ۱۳۱برگ سبز سند مالکیت خودرو سایپا 
رنگ نوک مدادی متالیک به نام خانم  

 با شماره موتور ٤۸٤۱۰۱٦ 
 NAS٤۱۱۱۰۰D۱۲۳۲۸و شماره شاسی ٤٤ 

 با شماره پلاک ٦٦ ایران ۹۹۸ ص ۳۸ مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

تحلیلی از تحولات بازار و امنیت غذایی جهان و تأثیر آن بر ایران


